
 نفراول: مسلمانای بود کھ از خواھرم کرده زیاد بود مھ کھ میامدم ایطور گریھ میکرد کھ تره چی بگویم

 نفردوم: چندتا خواھرخوانده داشتی ده اونجھ؟ 

   نفراول: زیاد بود ھر جای میرفتیم مستی میکدیم ھر چیز میکدم اگر زیاد بگویم دلمھ درد میکنھ

 ھا میفھمم از مام خواھرخوندایم زیاد یادم میایھ...         

م  یکدانھ بود میامد ده خانھ مھ کھ امدم باد از او زیاد پشت مھ میگشت خانھ ما میامد مام میرفتم او وقت امدیم شو امد شو ده بجھ  ده نی 
بجھ امد ھمونجھ ده خانھ خانھ شوانھ دختر خوده گرفتھ امد دخترشان خودشان بچھ شان ایطور پشت مھ گریھ میکد کھ شما چرا میرین 

 ال است بچھ اش میگھ خالھ مانده ده خانھ خود ده خانھ ما باش. باشین چی جنج

 نفردوم: اولادای خودت بود؟ 

نفراول: ھا دوتا بچھ خودم بود ده ھند عروسی کده بود یک دختر شش سال پیش عروسی کده بود ھند بود یکی او بچھ ھند بود ایطور  
 گریان میکد اندیوال بچھ ما خواھرھای شان حالی کھ یاد میکنم دلی ما درد میکنھ. 

 نفردوم: ده کجا کابل زندگی میکدین؟ ما ده کابل نبودیم ده افغانستان بودم ده افغانستان ده ننگرھار بودم   

ده ننگرھار بودین؟ آه ما ده ننگرھار بودیم. ھموجھ پیدا شده بودی؟ ھمونجھ پیدا شدم کلان شدم آغای ما کھ اس از لغمان اس ... خو  
 ... آه باز شوھرمھ از لوگر است لوگری است. 

 شوھرت لوگری است؟ آه.... خو... 

 کابلم  کتی شوھر خود یک چند سال ام زندگی کدیم ده کابل باز جنجال زیاد شد  رفتیم 

سال شد از عروسی ام رفتیمھ مھ یاد ندارم او مردکھ یاد داره مھ خو آه درسی پنجابی خوده خواندیم فارسی   30ده کدام سال ھا بود؟ آه  
 خو نخواندیم

 نفردوم: درس پنجابی ده کجا خواندی؟ 

ده گدواره میرفتی؟ آه ده گدواره بود مکتب باز چی کدی؟ پیش مکتب بود باز جنجال زیاد شد جنگ   ,نفراول: ھمونجھ ده افغانستان
 آه ...  گدواره میرفتین؟  ,جدال شد باز ده گدواره

درس میخواندین؟ آه ... وقت ما خو مکتب بوئ کلان مکتب بود   کدام مکتب میرفتین؟ آه ده چیز بود ده شار ده طرف مخابرات آه او  
 طرف ده کجاست مھ ھیچ یادم نیست. 

 نفراول: کجا اندیوال میگن نی رفتی نرفتی ده ننگرھار

 نفردوم: خو نی ننگرھار نرفتیم  ننگرھار رفتیم بھ یک روز دو روز اما ایطور چی نکدیم. 

عروسی کدم ده گدواره اونجھ معلم بود باز درس میداد ... خووو...   ,نفراول: آه اونجھ کلان مکتب بود باز ده او مکتب باز گفتیم خیر
 مکتب افغانی باز نرفتین؟ آه ... ده گدواره درس میداد  

 داره فارسی ام یاد داره ھندی ام یاد داره انگلش ام یاد داره ... آه چقھ خوب.... نفراول: نی بچھ ما رفتھ اس بچھ ما اوغانی یاد 

 باز پیشھ یی ام یاد داره بچھ ما ده تا لفظ یاد داره 

پیشھ یی را چطور یاد گرفت؟ ده مکتب بود نی ده ایجھ مکتب بود ننگرھار بود رفت باز کابل رفت باز پلخمری رفت ... خو...   
 خو.... 

گپ میبود    ھر چیز  نی نیوز بود  پیشھ یی را گفتی از مکتب یاد گرفت؟ پلخمری رفتھ بود چیزاس نی شبعھ نیوز بود باز ده مکتب بود  
 کتی از او میرفت خو... خو... ھر چیز یاد گرفت 

ده افغانستان بود باز ننگرھار بود باز کابل زنگ میامد  ده خبر... خبریھ آه...  ده کدام شبکھ؟ معلوم نیست ده کابل بود از کابل میرفت 
 کابل پلخمری مزار خو.... ھر جای رفتھ بچھ مھ 



 خودت چطور نرفتی؟ دخترھایت چطور؟  ,بچیت

 نفراول: دخترام جای نرفتھ ده کابل اس یا ننگرھار بوده 

 نفردوم: باز چی کدی خو... دخترایت مکتبم نرفت؟ 

 نفراول: مقصد پنجابی میفھمید دخترای ما انگلیسی کم کم برش معلم گرفتھ بودم ده خانھ میامد. 

 نفردوم:فارسی اس چطور؟ فارسی ام یاد داره نوشتھ کدن چی ام مکتب شان چطور؟ 

 نفراول: نوشتھ کدن کم یاد داره گفتن یاد داره گپ زدن یاد داره 

 نفردوم: باز ای دوست ھایت کھ بود کتید ده فاتیا عروسی ام میامدن؟ 

 آه.  نفراول: آه... اه... مام میرفتیم ده خانھ وام میامد عروسی ام میبود قبولی میداد میرفتیم خدا نخواستھ چیزی گپ میبود ده اوم میرفتیم

 نفردوم: ده منطقھ کھ ده کابل ...  ده ننگرھار میششتین گدواره داشتین باز؟ 

 نفراول: آه ده پھلوی گدواره باز خانھ ما بود. نام گدواره چی بود؟ گورونایک بود 

 چند دانھ گدواره بود ده ننگرھار؟ دو دانھ بود. ده بستھ جلال آباد...؟ آه .. آه 

 نفردوم: یکیش گورونایک باز دیگیش چی بود؟ گوروتیت...... چی ..... گوروتیت 

باز ھردویش میرفتین؟ آه.... حالی  او پیشی کی است؟ مردما است دیگھ دادیم  چیز تسلیم دادیم گورنیمنت. خو بھ دولت تسلیم کدین.  
 نفره شانیدیم حالی ام مقصد است زنانھ ھیچ کسی نیست. 

کارم میکدین کار...؟ نی بابا کار نمیکدیم ما ده خانھ بودیم او مردکھ میرفت دکان مرفت... خو... شوھرت کار میکد. آه شوھرم دکان  
 یونانی داشت... یونانی... 

کابل ...خو... یک سال یک نیم سال ده کابل تبر کدیم دو سال باز دختر کلانم پیدا شد  او ام ده جلال اباد؟ آه.... آه... عروسی کدین ده 
 او وقت جنگ ھا زیاد بود مردم ھند میرفت میامد میامد نی ما باز جلال اباد رفتیم او دکان گرفتیم کارم خانھ گرفتیم دیگھ خو.... 

 باز ده ھموجھ تا کی امدی ایطرفا؟ آه دیگھ ھمو روز شو طالبا امد ھمو شو صبحکی چھار بجھ برامدیم ھمو روز طالبا امد. 

خو تا ھنوز طالبا نامده بود ایلا کدی وطنھ؟ نی طالبا امد باز کابل رفتیم امو شو کھ امد صبحکی وقت رفتیم چھار بجھ کابل خو.... بھ  
 ایجھ امدی یا ھند؟... ده جنگا باز طیاره جنگی امدو الی باز ده کجا خو ...ده روز پانزده روز کابل تیر کدم

نی ھند ده ھند یک سال واری تیر کدم باز کاربار خو چھ کھ گورنیمنت باز دولت چی کد باز دولت ماره خواست الی پنج ماه شد کھ ما  
 ایجھ امدیم پنج ماه شد. 

بچای ما میرفت شوھرم  ایجھ چطور اس زندگی؟ خوب اس .. خوب اس ترس خو نیست اونجھ ترس بود ما خو ده خانھ میبودیم  
میرفت دل ما ترقید کھ باش خدا نکرده چیزی بمب نکفھ فیر نکنھ کتی چیزی نکنھ شوھرمھ خدا بیامزره فوت کد ده جلال اباد ...  

 خو...  ده کابل 

 از اول ھشت ماه شده بود ھفت ماه باز ما ایطرف طالبا امد ما اوطرف امدیم. 

دختر ما خو یکی عروسی کده بود پیش ده اموجھ بود آه باز یک دختر یک بچھ ما امدیم ای دختر   ,باز ھر سھ  دختر بچھ تام امد؟ بچھ 
 ما است عروسیش ھمینجھ کده بودیم آه چھار ماه پیش عروسی کدم آه دخترما است ...خو...خوب اس دیگھ. 

 کدام وقت افغانستان پس جور شوه دلت میشھ بری؟  

 چرا نمیشھ حالم میترقھ ده خبرا کھ میبینم بسیار چیزا دل ما آو میکنھ ... مثلی دل مھ واری ...آه بخدا 

یک وقت میبینم باز کتی بچھ خود ای چیزا میبینم وا ره نشان میتھ باز گریھ میکنم باز میگھ مادر نمیمانم دیگھ نمیمانم باز گریان  
 میکنی دل ما آو میشھ اونجھ مردم میبینم.



مھ کھ امدم دو جوره کالا خالی اوردم ھیچ چیزی نبود خانھ ھمتور پور ماند ازمھ.. آه.. باز طالبا نصف ده درمسال ماندیم اونجھ طالبا  
اتش زد.. چی وقت باد از ایکھ امد طالبا کارتھ پروان اونجھ اتش انداختن طالبا نصف سوخت اه او اتش انداخت طالبا کھ امد سھ ماه  

شش ماه یاد طالبا اتش انداخت باز رفت. یکبار اتش انداخت اونجھ ده درمسال ھیچ چیز نماند برما ھمتور دلی ما درد  پنج ماه باد 
 دیگھ...  خو.... یک چیز کم نبود ایطور بود   سال  خانھ بود خانھ کده بودم   30میکنھ ایطور خانھ ما بود نی 

 کور نامت چی بود؟ پرمجیت 

 


